
القول: في شهر رمضان 

روزۀ ماه رمضان 

والكلام في: علامته، وشروطه، وأحكامه.

شامل علامت ها، شروط و احکام آن است. 

أما الأول:

اول: علامات 

فـيعلم الشهـر بـرؤيـة الهـلال، فـمن رآه وجـب عـليه الـصيام ولـو انـفرد بـرؤيـته، وكـذا لـو شهـد فـردت شـهادتـه، 
وكـذا يـفطر لـو انـفرد بهـلال شـوال. ومـن لـم يـره لا يـجب عـليه الـصيام إلا أن يـمضي مـن شـعبان ثـلاثـون يـومـاً، 
أو رؤي رؤيــة شــائــعة، فــإن لــم يــتفق ذلــك وشهــد شــاهــدان تــقبل شــهادتــهما ســواء كــانــا مــن الــبلد أو خــارجــه. 
وإذا رؤي فـي الـبلاد المـتقاربـة كـالـكوفـة وبـغداد وجـب الـصيام عـلى سـاكـنيهما أجـمع، وكـذا المـتباعـدة كـالـعراق 
وخـراسـان. وإذا ثـبت رؤيـة الهـلال فـي بـلد ثـبتت فـي كـل الـبلاد الـتي لا تـختلف عـنه فـي الـوقـت أكـثر مـن ربـع 
الـليل والـنهار أي سـت سـاعـات. ويـثبت بـشهادة الـنساء، ولا يـثبت بـشهادة الـواحـد. ولا اعـتبار بـالجـدول، ولا 
بــالــعد، ولا بــغيبوبــة الهــلال بــعد الــشفق، ولا بــرؤيــته يــوم الــثلاثــين قــبل الــزوال، ولا بــتطوقــه ولا بــعد خــمسة أيــام 

من أول الهلال في الماضية.

شـروع مـاه رمـضان تـوسـط دیدن هـلال مـاه مـشخص می شـود، یعنی هـر کس هـلال مـاه را دید روزه بـر او واجـب اسـت، 
حتی اگـر خـودش بـه تـنهایی مـاه را دیده بـاشـد. اگـر هـلال را دید و [بـرای دیگران] شـهادت داد ولی شـهادتـش را 

نپذیرفتند [خودش باید روزه بگیرد]؛ و همین طور اگر حتی به تنهایی هلال ماه شوال را دید نباید روزه بگیرد. 
کسی که هـلال مـاه را نـدیده بـاشـد روزه گـرفـتن بـر او واجـب نیست، مـگر اینکه سی روز از مـاه شـعبان گـذشـته بـاشـد، یا 
) ولی اگـر چنین چیزی اتـفاق نیفتاد و فـقط دو نـفر شـاهـد آن را دیدنـد و  1اینکه (هـلال) بـه صـورت شـایع دیده شـود،(

شهادت دادند، شهادت آن ها پذیرفته می شود، فرقی نمی کند که اهل شهر باشند یا نباشند. 
) دیده شـود روزه گـرفـتن بـر سـاکنین هـر دو  2اگـر هـلال مـاه در یکی از شهـرهـای نـزدیک بـه هـم مـانـند بـغداد و کوفـه(

شهـر واجـب اسـت، و [مـناطـق] دوردسـت مـثل عـراق و خـراسـان [ایران] نیز بـه همین شکل می بـاشـد. اگـر هـلال در یک 

1- پـخش خـبر دیدن مـاه در میان مـردم بـه این گـونـه اسـت که چـندین نـفر (چـه مـؤمـن و چـه غیر مـؤمـن) خـودشـان ببینند و شـهادت دهـند، بـه گـونـه ای که اطمینان حـاصـل 
شود که تبانی بر کذب نکردهاند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء سوم، صوم: ص 37)

2- یا در ایران مثل قم و تهران. (مترجم)



مـنطقه دیده شـود در تـمام مـناطـق دیگر که ازلـحاظ سـاعـت بـاهـم بیشتر از یک چـهارم شـبانـه روز یعنی شـش سـاعـت فـاصـله 
ندارند ثابت می شود. 

) ولی بـا شـهادت یک نـفر ثـابـت نمی شـود. بـرای ثـابـت شـدن شـروع مـاه  3اولِ مـاه بـا شـهادت زنـان نیز ثـابـت می شـود،(

) پـنهان شـدن هـلال بـعد از شـفق، رؤیت هـلال در روز سی ام قـبل  4نمیتوان بـه این مـوارد اعـتماد کرد: تـقویم، شـمردن،(

 ( 5از زوال [اذان ظهر]، بلند بودن هلال یا گذشت پنج روز از اول هلال گذشته.(

ويسـتحب صـيام الـثلاثـين مـن شـعبان بـنية الـندب، فـإن انـكشف مـن الشهـر أجـزأ. ولـو صـامـه بـنية رمـضان 
لأمـارة يجـزيـه، وإن أفـطر فـأهـل شـوال لـيلة الـتاسـع والعشـريـن مـن هـلال رمـضان قـضاه. وكـذا لـو قـامـت بـينة 
بـرؤيـة لـيلة الـثلاثـين مـن شـعبان. وكـل شهـر يشـتبه رؤيـته يـعد مـا قـبله ثـلاثـين. ولـو غـمت شـهور الـسنة عـد شهـر 

رمضان ثلاثين، وكذا ذي القعدة وذي الحجة ورجب وباقي الشهور بين ثلاثين وتسع وعشرين.

ومــن كــان بــحيث لا يــعلم الشهــر كــالأســير والمــحبوس صــام شهــراً تــغليباً، فــإن اســتمر الاشــتباه فــهو بــرئ، 
وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه، وإن كان قبله قضاه.

مسـتحب اسـت که روز سی ام از مـاه شـعبان را بـه نیت اسـتحباب روزه بگیرد، اگـر بـعداً فهمید که آن روز جـزو مـاه 
رمـضان بـوده اسـت، روزۀ مـاه رمـضان مـحسوب می شـود؛ ولی اگـر آن روز را بـه عـنوان مـاه رمـضان روزه گـرفـت، صحیح 
اسـت؛ امـا اگـر آن روز را افـطار کرد و بـعداً مـاه رمـضان بیست وهشـت روز شـد، بـاید روزۀ آن روز را قـضا کند. همچنین 

است اگر دو شاهد بر فرارسیدن شب سی ام ماه شعبان شهادت دهند. 
) اگـر مـاه هـای سـال بـر او مشـتبه شـد (و حـساب مـاه  6هـر مـاهی که مشـتبه شـود، مـاه قـبلش را سی روزی حـساب کند.(

و سـال از دسـتش در رفـت) مـاه رمـضان، ذی قـعده، ذی حـجه و رجـب را بـرای خـود سی روز حـساب کند و سـایر مـاهـها را 
بین سی روز و بیست ونه روز حساب کند. 

کسی که اصـلاً از مـاه اطـلاع نـدارد (مـانـند اسیر و زنـدانی) یک مـاه را که گـمان دارد مـاه رمـضان اسـت روزه بگیرد، و 
اگـر بـه همین تـرتیب بـرایش غیر واضـح مـانـد، چیزی بـه گـردن او نیست، اگـر (این مـاه که روزه گـرفـته) هـم زمـان بـا مـاه 

رمضان و یا بعد از رمضان بود، کفایت می کند، ولی اگر قبل از ماه رمضان بود، باید قضای آن را به جا آورد. 

3- الـبته بـه این صـورت که یک مـرد و دو زن شـهادت دهـند، نـه این که دو زن بـه تـنهایی و یا چـهار زن شـهادت دهـند. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء سـوم، 
صوم: ص 36)

4- به این صورت که همیشه ماه شعبان را ناقص و ماه رمضان را کامل بدانیم. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء سوم، صوم: ص 37)

5- در زمـان حـضور امـام عـادل و حکم کردن ایشان بـه اول مـاه قـمری، اول مـاه در تـمام کشورهـای دنیا ثـابـت می گـردد. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء سـوم، 
صوم: ص 38)

6- البته اگر ماه رؤیت شود ممکن است دو ماه بیست و نه روزی پشت سر هم بیاید. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء سوم، صوم: ص 39)



ووقـــت الإمـــساك طـــلوع الفجـــر الـــثانـــي، ووقـــت الإفـــطار غـــروب الـــشمس، وحـــده ســـقوط الـــقرص، والأفـــضل 
الانــتظار إلــى ذهــاب الحــمرة مــن المشــرق لــلاطــمئنان والــتأكــد مــن ســقوط الــقرص. ويســتحب تــأخــير الإفــطار 
حــتى يــصلي المــغرب، وخــير الــدعــاء دعــاء الــصائــم فــي صــلاة المــغرب قــبل أن يــفطر، إلا إن تــنازعــه نــفسه، أو 

يكون من يتوقعه للإفطار.

وقـت روزه از زمـان فجـر دوم (اذان صـبح) شـروع می شـود و وقـت افـطار غـروب آفـتاب اسـت، و تـعریف غـروب آفـتاب، 
پـایین رفـتن قـرص خـورشید اسـت، ولی اگـر صـبر کند تـا حـمرۀ مشـرقیه بـرود و مـطمئن شـود که خـورشید کامـلاً غـروب 
کرده، بهـتر اسـت. مسـتحب اسـت که افـطار کردن را تـا بـعد از نـماز مـغرب بـه تـأخیر بیندازد. بهـترین دعـاهـا، دعـای روزه دار 
در نـماز مـغرب اسـت قـبل از اینکه افـطار کند، مـگر زمـانی که دیگر تـاب نـداشـته بـاشـد و یا اینکه کسی بـرای افـطار 

منتظرش باشد. 

الثاني: في الشروط

دوم: شروط روزه 

وهي قسمان:

شروط روزه شامل دو بخش است: 

الأول: مـــا بـــاعـــتباره يـــجب الـــصيام، وهـــو ســـبعة: الـــبلوغ، وكـــمال الـــعقل: فـــلا يـــجب عـــلى الـــصبي، ولا عـــلى 
المجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر. ولو كملا بعد طلوعه لم يجب، وكذا المغمى عليه.

بخش اول: چیزهایی که باوجود آن، روزه بر انسان واجب می شود، که هفت مورد است: 
۱ و ۲- بـلوغ و کمال عـقل: روزه بـر کودک و دیوانـه واجـب نیست، مـگر اینکه قـبل از طـلوع فجـر این دو فـرد کامـل 
شـونـد؛ ولی اگـر بـعد از طـلوع فجـر کامـل شـدنـد روزه [آن روز] بـر آن هـا واجـب نیست. این حکم بـرای کسی که از 

هوش رفته است نیز برقرار می باشد. 

والــصحة مــن المــرض: فــإن بــرئ قــبل الــزوال ولــم يــتناول وجــب الــصيام، وإن كــان تــناول أو كــان بــرؤه بــعد 
الزوال أمسك استحباباً، ولزمه القضاء.

۳- سـلامتی از مـرض: اگـر قـبل از زوال [اذان ظهـر] مـریضی اش خـوب شـد و تـا آن مـوقـع چیزی نـخورده بـود روزه بـر 
او واجـب اسـت، ولی اگـر چیزی خـورده بـود یا اینکه بـعد از زوال خـوب شـد مسـتحب اسـت تـا غـروب امـساک کند [یعنی 

مبطلات روزه را انجام ندهد] ولی قضای [آن روز] بر او واجب است. 



والإقـــامـــة أو حـــكمها: فـــلا يـــجب عـــلى المـــسافـــر ولا يـــصح مـــنه، بـــل يـــلزمـــه الـــقضاء، ولـــو صـــام لـــم يجـــزه مـــع 
الـــعلم، ويجـــزيـــه مـــع الجهـــل. ولـــو حـــضر بـــلده أو بـــلداً يـــعزم فـــيه الإقـــامـــة عشـــرة أيـــام كـــان حـــكمه حـــكم بـــرئ 

المريض في الوجوب وعدمه. وفي حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما.

۴ و ۵- اقـامـت داشـتن یا آنـچه در حکم اقـامـت اسـت: روزه بـر مـسافـر واجـب نیست و از او قـبول هـم نمی شـود، بلکه 
بـاید روزه را قـضا کند، اگـر بـا عـلم [بـه مسـئله] روزه گـرفـت، از روزۀ اصلی اش کفایت نمی کند و اگـر از روی جهـل بـاشـد 
کفایت می کند. اگــر (مــسافــر) بــه شهــر خــود رسید یا بــه جــایی رسید که قــصد دارد در آنــجا ده روز اقــامــت کند حکم 
 ( ) زیاد سـفر کردن در حکم اقـامـت اسـت، مـانـند مکاری( 8روزه گـرفـتن یا نـگرفـتنش مـانـند حکم خـوب شـدن مـریض اسـت.( 7

یا ملوان و یا هرکسی شبیه آن ها. 

والخلو من الحيض والنفاس: فلا يجب عليهما ولا يصح منهما وعليهما القضاء.

۶ و ۷- حیض و یا نـفاس نـبودن: بـر آن هـا روزه واجـب نیست و روزۀ آن هـا صحیح هـم نمی بـاشـد ولی قـضا بـر آن هـا 
واجب است. 

الثاني: ما باعتباره يجب القضاء، وهو ثلاثة شروط: البلوغ، وكمال العقل، والإيمان. 

بخش دوم: چیزهایی که باوجود آن، قضا واجب می شود 
که سه مورد است: بلوغ، کمال عقل و ایمان. 

فـلا يـجب عـلى الـصبي الـقضاء إلا الـيوم الـذي بـلغ فـيه قـبل طـلوع فجـره، وكـذا المـجنون والـكافـر وإن وجـب 
عــليه، لــكن لا يــجب الــقضاء إلا مــا أدرك فجــره مســلماً. ولــو أســلم فــي أثــناء الــيوم أمــسك اســتحبابــاً، وعــليه 

صيام ما يستقبله وجوباً.

قـضای روزه بـر کودک واجـب نیست، مـگر آن روزی که قـبل از طـلوع فجـر بـه بـلوغ رسیده بـاشـد؛ همینطور بـرای دیوانـه 
و کافـر، هـرچـند بـر کافـر واجـب اسـت. ولی قـضای آن بـر او واجـب نیست، مـگر هـمان روزی که قـبل از طـلوع فجـر 
مسـلمان شـده اسـت؛ ولی اگـر بـعد از فجـر مسـلمان شـد، مسـتحب اسـت امـساک کند و روزۀ روزهـای آینده، بـر او واجـب 

است. 

الثالث: ما يلحقه من الأحكام

سوم: ملحقاتی از احکام روزه 

7- یعنی اگـر قـبل از اذان ظهـر رسید و چیزی نـخورده بـود بـاید روزه بگیرد ولی اگـر چیزی خـورده بـود و یا بـعد از اذان ظهـر رسید، روزه بـر او واجـب نیست ولی مسـتحب 
است تا غروب امساک کند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء سوم، صوم: ص 42)

8- کسی که وسیلۀ نقلیهاش را کرایه می دهد و خود نیز به عنوان راننده، همراه آن است. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء سوم، صوم: ص 42)



مــــن فــــاتــــه شهــــر رمــــضان، أو شئ مــــنه لــــصغر أو جــــنون أو كــــفر أصــــلي فــــلا قــــضاء عــــليه، وكــــذا إن فــــاتــــه 
لإغماء. 

کسی که بـه دلیل کودکی، دیوانگی یا کفر اصلی، مـاه رمـضان را از دسـت بـدهـد قـضای روزه بـر گـردنـش نیست، اگـر 
به دلیل بی هوشی، ماه را از دست بدهد نیز به همین صورت است. 

ويـــجب الـــقضاء عـــلى المـــرتـــد ســـواء كـــان عـــن فـــطرة أو عـــن كـــفر ، والـــحائـــض والـــنفساء، وكـــل تـــارك لـــه بـــعد 
وجوبه عليه، إذا لم يقم مقامه غيره. ويستحب الموالاة في القضاء ويجوز أن يفرق.

قـضا بـر این افـراد واجـب اسـت: مـرتـد (چـه فـطری بـاشـد و چـه از کفر)، حـائـض و نُـفَسا، و هـر کس روزه ای که بـر او 
) مسـتحب اسـت که در قـضا کردن، پی درپی  9واجـب شـده اسـت را تـرک کرده بـاشـد، اگـر چیزی جـایگزین آن نـشود.(

بودن را لحاظ کند ولی می تواند فاصله بیندازد. 

وفي هذا الباب مسائل:

چند مسئله: 

الأولــى: مــن فــاتــه شهــر رمــضان أو بــعضه لمــرض، فــإن مــات فــي مــرضــه لــم يــقض عــنه وجــوبــاً، ويســتحب. 
وإن اســتمر بــه المــرض إلــى رمــضان آخــر ســقط عــنه قــضاؤه، وكــفرّ عــن كــل يــوم مــن الســلف بــمد (4/3كــغم) 
مـن الـطعام، وإن بـرئ بـينهما وأخـره عـازمـاً عـلى الـقضاء قـضاه ولا كـفارة، وإن تـركـه تـهاونـاً قـضاه وكـفرّ عـن 

كل يوم من السالف بمد من الطعام.

۱- کسی که بـه خـاطـر بیماری، تـمام مـاه رمـضان یا قسمتی از آن را از دسـت بـدهـد، اگـر در آن بیماری بمیرد واجـب 
نیست از سـوی او قـضا شـود ولی مسـتحب اسـت. اگـر تـا رمـضان سـال بـعد بیماریاش ادامـه پیدا کند قـضا از او سـاقـط 

می شـود و واجـب اسـت بـه جـای هـرروز روزۀ ازدسـت رفـته یک مـد طـعام ( کیلوگـرم = 750 گـرم) کفاره بـدهـد، و اگـر بین 
دو مـاه رمـضان بهـبودی یابـد و قـضای روزه را بـه تـأخیر انـدازد درحـالی که قـصد قـضا کردن داشـته بـاشـد، بـاید قـضا کند و 
هیچ کفاره ای بـر گـردنـش نیست، ولی اگـر از روی بی اهمیتی قـضای روزه را تـرک کند بـاید عـلاوه بـر بـه جـا آوردن قـضا، بـه 

ازای هرروز از روزه های تلف شده، یک مد طعام، کفاره بدهد. 

الـثانـية: يـجب عـلى الـولـي (الـولـد الأكـبر) أن يـقضي مـا فـات المـيت مـن صـيام واجـب رمـضان كـان أو غـيره، 
ســواء فــات لمــرض أو غــيره. ولا يــقضي الــولــي إلا مــا تــمكن المــيت مــن قــضائــه وأهــمله، إلا مــا يــفوت بــالــسفر، 
فـإنـه يـقضي ولـو مـات مـسافـراً. والـولـي هـو أكـبر أولاده الـذكـور، ولـو كـان الأكـبر أنـثى لـم يـجب عـليها الـقضاء. 
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9- مـانـند کسی که مـاه رمـضان مـریض شـده و تـا رمـضان سـال آینده بیماری اش ادامـه یافـته اسـت که در این صـورت بـه ازای هـر روز، یک مـد طـعام می دهـد و قـضا از او 
برداشته می شود. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء سوم، صوم: ص 44)



ولــو كــان لــه ولــيان أو أولــياء مــتساوون فــي الــسن (حــتى اللحــظة) تــساووا فــي الــقضاء، ولــو تــبرع بــالــقضاء 
بـعض سـقط. ويـقضي عـن المـرأة (الأم) مـا فـاتـها الـولـد الأكـبر. ويسـتحب لـلأبـناء والـبنات قـضاء مـا فـي ذمـة 

الوالدين، وهو من البر بالوالدين بل هو خير البر وإهماله من العقوق المحرم.

۲- بـر ولیّ (پسـر بـزرگ تـر) واجـب اسـت آنـچه از میّت فـوت شـده اسـت را قـضا کند، خـواه قـضای روزۀ مـاه رمـضان بـاشـد 
یا هـرروزۀ واجـب دیگر، فـرقی نمی کند که بـه دلیل بیماری روزه اش فـوت شـده بـاشـد یا چیز دیگر. فـقط قـضای روزهـای 
که میّت می تـوانسـته قـضای آن را بـه جـا آورد و اهـمال کرده اسـت بـر ولیّ او واجـب اسـت، مـگر آنکه میّت در سـفر بمیرد و 
روزۀ آن سـفر بـر وی قـضا شـده بـاشـد، که قـضایش بـر ولیّ واجـب اسـت. ولیِ میّت بـزرگ تـرین فـرزنـد پسـر اوسـت 
درصـورتی که پسـر بـاشـد. اگـر بـزرگ تـرین فـرزنـد میّت دخـتر بـاشـد، قـضا بـر او واجـب نیست. اگـر میّت دو یا چـند ولیّ داشـته 
بـاشـد که ازنـظر سنّی بـاهـم بـرابـر بـاشـند (حتی ازنـظر لحـظۀ تـولـد) قـضای اعـمال میّت را بـه صـورت مـساوی انـجام میدهـند؛ 
و اگـر کسی داوطـلبانـه آن هـا را انـجام دهـد از بقیه سـاقـط می شـود. آنـچه از زن (مـادر) قـضا شـده اسـت را پسـر بـزرگ بـاید 
قـضا کند. مسـتحب اسـت که پسـران و دخـتران قـضای آنـچه بـر ذمۀ والـدین اسـت را بـه جـا آورنـد که این عـمل مـصداق 
نکویی بـه والـدین اسـت؛ بلکه از بهـترین مـصادیق نیکویی اسـت و اِهـمال و کوتـاهی در آن از مـصادیق عـاق حـرام 

می باشد. 

الـثالـثة: إذا لـم يـكن لـه ولـي أو كـان الأكـبر أنـثى سـقط الـقضاء، ويـتصدق عـنه عـن كـل يـوم بـمد مـن تـركـته. 
ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهراً، وتصدق من مال الميت عن شهر.

۳- اگـر میّت ولیّ نـداشـته بـاشـد یا بـزرگ تـرین فـرزنـد وی دخـتر بـاشـد، قـضا سـاقـط و بـه جـای او بـرای هـرروز روزه نـگرفـتن 
یک مُـد طـعام از مـاتَـرَک او صـدقـه داده می شـود. اگـر روزۀ دو مـاه مـتوالی بـر عهـدۀ میّت بـاشـد، ولیِ میّت می تـوانـد یک مـاه 

آن را به جای آورد و به جای یک ماه دیگر از مال میّت صدقه دهد. 

الـرابـعة: الـقاضـي لشهـر رمـضان لا يحـرم عـليه الإفـطار قـبل الـزوال لـعذر وغـيره، ويحـرم بـعده، ويـجب مـعه 
الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام.

۴- شخصی که روزۀ مـاه رمـضان را قـضا می کند، اگـر قـبل از اذان ظهـر روزه اش را (بـا عـذر یا بـدون عـذر) بشکند 
حـرام نیست؛ ولی بـعد از اذان ظهـر حـرام اسـت و کفاره بـر او واجـب می شـود؛ و کفارهـاش اطـعام ده فقیر اسـت که بـرای 

هر فقیر یک مد طعام می دهد؛ و اگر برایش ممکن نبود سه روز روزه بگیرد. 

الـــخامـــسة: إذا نـــسي غســـل الـــجنابـــة ومـــر عـــليه أيـــام أو الشهـــر كـــله، فـــصيامـــه صـــحيح ويـــقضي الـــصلاة 
حسب.

۵- چـنانـچه غسـل جـنابـت را فـرامـوش کند و چـند روز و یا تـمام مـاه از آن رد شـود روزه اش صحیح اسـت؛ امـا بـاید 
نمازها را قضا نماید. 



الــسادســة: إذا أصــبح يــوم الــثلاثــين مــن شهــر رمــضان صــائــماً، وثــبت الــرؤيــة فــي المــاضــية أفــطر وصــلى 
العيد، وإن كان بعد الزوال فقد فاتت الصلاة.

۶- اگـر روز سی ام مـاه رمـضان را هـمچنان روزه بـود و رؤیت هـلال در روز گـذشـته ثـابـت شـده بـاشـد، بـاید روزه را بشکند 
و نماز عید را بخواند و چنانچه بعد از اذان ظهر فهمید، دیگر نماز عید ازدست رفته است. 




